
 Persian Abstracts, Vol. II, No. 1, Autumn and Winter 2019-2020 
 

632 
 

 از جوهر اخلاقی هگلی تا عنصر ناشایند لاکانی:

 سوفکلس گونهآنتیشناختی از تراژدی بررسی اخلاقی روان

 *1 پورکلاممهدی خوش

 2پورمحمد رستم

 چکیده
ه بر محافل و مباحث علم  اخلاق ب شگرف تاثیریبرانگیز است، و چنان رویکرد هگل به تراژدی نوگرایانه و تحسین

خورد. هگل به مطالعه آثار ادبی تراژدی مدرن و کلاسیک جای گذاشته است که نمونه آن تا دوران ارسطو به چشم نمی

لاسیک های مدرن و کنسبت به همه تراژدی گونهآنتیرسد که ترادی پردازد، و به این نتیجه میبه ویژه یونان باستان می

(. با یاری گرفتن از رویکرد دیالکتیک، هگل روشن II 2121 زیباشناسیاز یک اعتبار و جایگاه برجسته برخوردار است )

ند که کتواند نمایشی برجسته از آنچه باشد که وی از آن به عنوان جوهر اخلاقی یاد میمی گونهآنتیژدی اکند که ترمی

ونه گباشد. جوهر اخلاقی همچنین آنای یونان باستان میواقع بازتابی از اراده و مشیت خدایان و فره ایزدان اسطوره در

ان ای که قهرمانبه گونه استشمول در تمایلات شخصی افراد در تراژدی دهنده تبلور اراده جهانگوید نشانکه هگل می

نشان  گونهآنتیهگل در تراژدی  ،دانند. از این روم به انجام این امر مهم میای آگاهانه خود را ملزدر تراژدی  به شیوه

ه یابند که بازگوکنندها در کنار جوهر اخلاقی فرابشری به نوعی از تعادل دست میدهد که اراده و خواست شخصیتمی

به عبارتی دیگر خواست و نماید، فلسفی و اخلاقی وی جلوه می سراسر نظامگانه معروف هگلی است که در همان سه

شود که در خواست خدایان و فره ایزدان تز مواجه میاراده بشری در قامت یک تز همواره در پیش روی خود با یک آنتی

ند کنماید. وانگهی، از دیدگاه هگل این پایان کار نیست و جوهر اخلاقی به عنوان نقطه عطف یا سنتز عمل میجلوه می

 به رغم تاثیر فراوانی که از ،پردازد. ژاک لاکانای خدایان میفع ضدیت میان خواست بشری و ارادهو به ایجاد تعادل و ر

است که بر خلاف آنچه هگل بیان نموده، ماهیت تراژدی در این نهفته است که تعامل  هگل بر گرفته است، بر این باور

خصیت افزاید که شانی برای تراژدی باشد. لاکان میتواند بنیمیان شخص و دنیای واقعی که وی را محصور کرده، خود می

گردد که صرف نظر از ماهیت و کمیت آن، در باور شخص تبدیل به عنصری متعالی تراژیک شیفته و دلباخته چیزی می

گردد که همواره شخص را در پی خود خواهد کشاند، اما آن شی یا عنصر هرگز خود را برای شخص و ماورایی می

کند که سوگ و حرمان در زندگی شخصیت های تراژدی استدلال می به این شیوهنمایان نخواهد کرد. لاکان  دلباخته خود

ای هگیرد که شخصیت نه مبهوت و مغضوب اراده خداوند است و نه سردرگم بین خواستهاز همین موضوع سرچشمه می

سرانجام انسانی است که  یکنندهتراژدی روایتگوید(، بلکه در واقع برابر و هم تراز نیک و بد )آنگونه که هگل می

 نجا که مرگ وه آمی دهد، تا ب نیافتنی ارتقاکند که خود آن را آفریده، ولی آن را  تا جایگاهی دستچیزی را طلب می

 نیستی وی با همین تلاش بیهوده و مصیبت خود ساخته رقم خواهد خورد.
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